




تقی توکلی ) محمدتقی توکلی کبریت‌ساز ( در دهم دی ماه 1310 در تبریز به دنیا آمد .
به  خاندان‌ها  بیشینه‌ی   . بودند  ایروان  شهر  باشنده‌ی  و  زاده   ، توکلی  تقی  خاندان 
دنبال عهدنامه ننگین گلستان و ترکمن‌چای که قفقاز به دست روسیان افتاد ، هنوز 
شهروندی ایرانی خود را حفظ کرده بودند ؛ اما به دنبال کودتای بلشویکی و فشار 
بلشویک‌ها به ترک تابعیت ایران ، حاجی آقا کبریت ساز توکلی که تاجر قند و شکر و 
کبریت بود ، به تبریز آمد و در سال ۱۲۹۷خورشیدی ، کارخانه کبریت‌سازی توکلی را 
در این شهر بنیان گذارد . این کارخانه هم‌اکنون با قدمت یکصد سال ، قدیمی‌ترین 

کارخانه فعال در کشور محسوب می‌شود .
محمدتقی توکلی می‌گوید : 

» آن زمان که پدرم کارخانه ایجاد کرد به علت خروج ایرانیان از منطقه قفقاز، زنان 
و کودکان زیادی در کاروانسراها و محلات شهر آواره و گرسنه بودند که پدر تعداد 



زیادی از آن‌ها را برای کار به کارخانه آورد. آن زمان کارخانه کبریت‌سازی توکلی 
بیش از 900 کارگر داشت و امروز به دلیل پیشرفت صنایع و تکنولوژی با 300 کارگر 
فعالیت می‌کند... کارخانه‌های بزرگ کبریت‌سازی جهان هر کدام محصول خاصی 
را تولید می‌کنند : یک کارخانه کبریت تزئینی، یکی دیگر کبریت شومینه و... ولی 
و  تهیه  را  تمامی محصولات  است که  در جهان  کارخانه  تنها  توکلی  کبریت‌سازی 
تولید می‌کند و جزء باکیفیت‌ترین کبریت‌های جهان شناخته شده است. او با افتخار 

می‌گوید که ، بزرگترین تولیدکننده کم‌هزینه وموثر کبریت در جهان هستیم.

حاجی آقا کبریت ساز ، دارای ۲ دختر و ۵ پسر بود که محمدتقی پس از پایان تحصیلات 
ابتدایی ، به تهران آمد تا در دبیرستان البرز ، تحصیلات متوسطه را پی‌گیرد .

محمدتقی ، به عنوان دانش‌‌آموز دبیرستان البرز در نوجوانی به نهضت پان‌ایرانیسم 
پیوست و در سال 1327 به عضویت مکتب پان‌ایرانیسم درآمد که در 15 شهریور 

1326 ، بنیان گذاری شده بود . 





                                       مکتب پان ایرانیسم 1327 خورشیدی 
از راست به چپ : مهندس هوشنگ آق بیاتی ـ اسماعیل فریور ـ تقی توکلی ـ مهدی صدیقی



                                  مکتب پان ایرانیسم 1327 خورشیدی 

                               از راست به چپ :  اسماعیل فریور ـ   ... تقی توکلی ـ



با تلاش‌های تقی توکلی  و دیگرانی که پس از او ، مسئولیت پایگاه البرز را عهده‌دار شدند ، 
دبیرستان البرز بدل به یکی از نیرومند‌ترین پایگاه‌های مکتب پان‌ایرانیسم و سپس حزب 
پان‌ایرانیست گردید ؛ چنان‌چه در مبارزات ملی شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور ، نقش 

اساسی داشت .

 
دبیرستان البرز 



نقش برجسته‎ي دبيرستان البرز 

 در مبارزه براي ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور

سوي  از   ، شوروي  كمونيست  حزب  شده‌ي  آزمايش  الگوي  پايه‌ي  بر   ، توده  حزب 
روس‌ها ساخته و پرداخته شد :1

حزب توده را ، كاركنان حزب بلشويك و دستگاه امنيت روس در تهران    در شهريور 
ماه 1320 ، از كمونيست‌هاي سازمان پنجاه و سه تن و پاره‌اي كمونيست‌هاي قديمي 
كه از زندان آزاد شده يا آزاد بودند ، بنيان نهادند و همواره زير نظر رهبري آن‌ها بود 

و ... 

روس‌ها ، اين حزب را ، بر پايه‌ي نمونه‌ي حزب كمونيست اتحاد شوروي ، سازمان 
از  آن  براي   ، استالينيسم  و  لنينيسم  با پس‌وندهاي  را  ماركسيسم  . جهان‌بيني  دادند 

مسكو، وارد كردند و مانيفيست كمونيست را به دستش دادند .
چنان كه گفته شد ، سازمان‌دهي حزب توده ، به گونه‌ي دقيق از سازمان‌دهي حزب 
با بهره‌گيري از مدرسه‌هاي حزبي در   ، كمونيست شوروي پيروي ميك‌رد . روس‌ها 
روسيه ، نيروهاي لازم را براي گرداندن سازمان حزب توده، تربيت كرده‌ بودند و در 
كنار اين كارها ، براي ايجاد رعب و وحشت براي پيش‌برد مقاصد حزب توده و نيز 
به  ، دست  از رشد و گسترش گروه‌ها، سازمان‌ها و حزب‌هاي دگرانديش  جلوگيري 

تربيت و سازمان‌دهي نيروهاي رزمنده‌ي خياباني، زده بودند . 
ايراني‌هايي كه زير نظر كارشناسان شوروي در درون  از  بود  نيرو ، مجموعه‌اي  اين 

1 ـ ما و بيگانگان ـ رر 263



ايران  به  مهاجر  عنوان  به  قفقاز  از  كه  كساني  برخي  نيز  و  بودند  ديده  تعليم  كشور 
بازگشت داده شده بودند و نيز گروهي از عناصر امنيتي و نظامي كه از ميان تاج‌كيها 

و اراني‌ها و ... ، برگزيده شده بودند و در خدمت حزب توده قرار داده شده بودند :2

گاردهاي ]حزب توده[ كه از سوي نيروهاي اشغال‌گر روس آموزش ديده بودند ، زير نام 
كارگران چيت‌سازي ، بلورسازي ، دخانيات و... سازمان‌بندي شده بودند . بيش‌تر فرماندهان 
گاردهاي مزبور را مهاجران قفقازي يعني هم خانمانان آن سوي ارس كه از سال‌ها پيش به 
خدمت حزب كمونيست درآمده بودند ، تشيكل مي‌دادند . اينان ، سال‌ها در ارتش سرخ و 

سرويس‌هاي اطلاعاتي شوروي ، خدمت كرده بودند .

تلاش حزب توده بر اين بود كه با ايجاد جو ترور و ترس ، مراكز تجمع انساني را در 
اختيار خود گيرد . مدرسه‌ها را قبضه كند ، بر دانشگاه و مركزهاي آموزش عالي ، مسلط 

شود و اداره‌ها و كارخانه‌ها را زير يوغ خود ، درآورد .
اما بر پايي مكتب پان ايرانيسم و سپس حركت نهضت پان ايرانيسم به سوي تشيكلات 
حزبي ، رفته رفته توانست ترور حزب توده را در خيابان‌ها ، مدرسه‌ها ، دانشگاه و موسسه‌هاي 
آموزش عالي ، كارخانه‌ها و اداره‌ها درهم بشكند و در اين فرآيند ، حزب‌ها و سازمان ديگر 

توانستند در صحنه‌ي مبارزه‌هاي اجتماعي و سياسي ايران حضور يابند . 
پان‌ايرانيست‌ها ، توانستند فضايي ايجاد كنند كه حزب‌هايي مانند حزب ايران و حزب 
زحمتكشان ملت ايران ، مجمع مسلمان مجاهد و ... ، با امنيت خاطر بيش تر، در تظاهرات 

خياباني شركت كنند .
اگر پان ايرانيست‌ها نبودند و نمي‌توانستند برابر ترور سازمان يافته‌ي حزب توده بايستند 
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و  كنند  پايداري  خياباني  رزم‌هاي  براي  توده  حزب  يافته‌ي  تعليم  نيروهاي  برابر  و 
نمي‌توانستند ، جهان‌بيني را با جهان‌بيني پاسخ دهند ، بدون هرگونه دودلي ، مبارزه‌ي 

ملي شدن صنايع نفت در سرتاسر كشور ، از گستردگي لازم ، برخوردار نمي‌گرديد .
سهم بزرگ پان ايرانيست‌ها در آن مبارزه ، اين بود كه توانستند به سلطه‌ي حزب توده 
بر مدرسه‌ها ، دانشگاه و مركزهاي آموزش عالي ، كارخانه‌ها ، اداره‌ها و ... پايان داده 
و به مردم عادي ، به مردم كوچه و بازار ، به دانش‌آموزان ، به دانش‌جويان و نيز به 
كارگران ، اصناف و پيشه‌وران و ديگران ، امكان دادند تا با حضور در كنار صف مليون 

، مبارزه‌ي ملي شدن صنايع نفت در سر تا سر كشور را ياري كرده و گسترده كنند .
اين پان ايرانيست‌ها بودند كه در برابر جهان‌بيني ماركسيسم ، جهان‌بيني ناسيوناليسم 

را به نسل جوان و روشن فكران ايران ، ارائه كردند .
بيش از هفتاد سال است كه واژه‌ي پان ايرانيسم وارد فرهنگ اجتماعي ـ سياسي ميهن 
ما شده است. سال‌ها ، اين واژه و مفاهيم آن در حد گفتگوهاي نظري ، آن هم به 
كوشش دكتر محمود افشار يزدي باقي ماند . براي نخستين بار ، وي در سال 1306 
اين واژه را به كار برد . سپس در سال 1311 ، به شرح و بسط آن پرداخت و بعد در 
سال 1324 ، » پان ايرانيسم « را در قالب كي مكتب فرهنگي ، به جامعه‌ي ايران 
انديشه كي مكتب فكري بنيان‌گذاري  عرضه كرد . در سال 1326 ، بر پايه‌ي اين 

گرديد و مساله شكل سياسي به خود گرفت .
حضور نيرومند حزب توده در آن زمان و دشمني حكومت اتحاد شوروي با انديشه‌ي 
پان ايرانيسم ، سبب بروز كشمكش‌هايي ميان هواداران انديشه‌ي مزبور و حزب توده 



شد . 
براي   ، بسيار  تيره‌هاي  و  ،قوم‌ها  ملت‌ها  زندانبان  يعني   ، سابق  شوروي  اتحاد  نظام 
جلوگيري از گسترش انديشه‌ي » ملي گرايي « و در نتيجه پيش‌گيري از قيام ملت‌ها 
انديشه‌ي ملي‌گرايي را زشت و  تا  اقوام زير ستم ، كوشش بر آن داشت  ، تيره‌ها و 
ناپسند جلوه دهد . افزون بر آن ، احزاب دست‌نشانده‌ي شوروي و نهضت‌هاي چپ به 
طور كلي ، ميك‌وشيدند تا با الگوبرداري از روش‌هاي اردوگاه جهاني سوسياليسم  ، 

انديشه‌ي ملي‌گرايي را در سراسر جهان مورد يورش قرار داده و سركوب كنند .
، به گونه‌ي همه‌ي نظام‌هاي سلطه‌گرا )چه  در نظام آموزشي اتحاد شوروي پيشين 
پيش از آن و چه پس از آن( ، كوشش بر آن بود تا با تلقين مداوم و در نتيجه » شرطي 
كردن « كودكان و نوجوانان ، مفاهيم قالبي خود را به خورد آنان بدهند . در همين 
راستا ، در همه‌ي مدرسه‌هاي شوروي سابق افزون بر ناپسند شمردن و سب و لعن 
انديشه‌ي ملي‌گرايي ، » پان ايرانيسم « نيز به عنوان پديده‌اي زشت ، پديده‌اي ضد 
خلق و ساخته و پرداخته دست امپرياليسم و دشمنان طبقه‌ي كارگر ، به دانش‌آموزان 
آموخته مي‌شد . در اين زمينه، به كي مورد، به عنوان مشتي از خروار ، اشاره مي‌شود . در 
سي و دومين جلد دانش‌نامه )دايره‌المعارف( شوروي ، درباره‌ي » پان ايرانيسم « چنين 

آمده است : 3

فلسفه‌اي است ارتجاعي و نژادي . محريكن آن ] انديشه‌ي پان ايرانيسم [ ، 
ملايكن و سرمايه‌داران بزرگ ايراني‌اند كه با امپرياليست‌هاي خارجي رابطه دارند .
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در سرزمين‌هاي جدا شده از ايران ، يعني قفقاز و آسياي ميانه ، سب و لعن پان ايرانيسم 
قوي‌تر و با آب و تاب بيشتر از سوي آموزگاران براي شاگردان ، عنوان مي‌شد . آموزگاران 
ساعت‌هاي پياپي در نكوهش » پان ايرانيسم « براي شاگردان داد سخن مي‌دادند و به 
شيوه‌ي تبليغاتي بلشو‌كيها ، در كنار حكايت‌هاي عجيب و غريب ، سيلابي از تهمت‌ و 
افترا را نيز چاشني آن ميك‌ردند . آنان ميك‌وشيدند تا با تيكه به روش‌هاي روانشناسي 
به سبك شـوروي ، چهره‌اي بسيار زشت از » پان ايرانيسم « و هيولاهايي خونخوار ، از پان 

ايرانيست‌ها ارائه نموده و اين آموزه‌هاي دروغ را به خورد دانش‌آموزان بدهند.
دوست ارجمند و هم خانمان گرامي تاجكي ، آقاي ميرزا شكورزاده كه دوران دبستان ، 
دبيرستان و دانشگاه را در تاجكيستان زير سلطه‌ي شوروي گذرانده ، پيرامون گفته‌ي 

بالا ، مي‌گويد :4

اما   ، بوديـم  شده  بزرگ  بلشوكيي  نظام  در  من  مانند  و  من  كه  وجودي  با 
هميشه ميك‌وشيديم كه در آن جو خفقان و بي‌خبري ، پيوندهاي گذشته را باز يابيم ، 
بياموزيم و حفظ كنيم . روزي آموزگار در كلاس درس آموزش اجتماعي ، سخن از » 
پان ايرانيسم « به ميان آورد و آن را با زشت ‌ترين واژه‌ها تعريف كرد و از هواداران آن 
به عنوان هيولا و ديو نام برد . در زنگ تفريح ، برخي از همك‌لاسي‌ها به گرد هم آمديم 
و در حالي كه از شنيدن نام » پان ايرانيسم « سخت به هيجان آمده بوديم ، با هم به 
نجوا پرداختيم . همگي بر اين باور بوديم كه برخلاف گفته‌هاي آموزگار ، » پان ايرانيسم « 

مي‌تواند نهضت نجات‌بخش ما نيز باشد .
عصر كه به خانه رفتم ، بي‌درنگ نزد پدر شتافتم . پدر مردي بود كه هر روز 
شاهنامه مي‌خواند و داراي عواطف ملي‌گرايي و ايران‌دوستي بود . سخنان آموزگار و 
نظر خود و تني چند از هم‌شاگردي‌ها را برايشان بازگو كردم . پدر گفت : نظر تو و 
دوستانت درست است . بر خلاف آن چه دستگاه‌هاي دولتي مي‌گويند ، » پان ايرانيسم « 
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انديشه‌ي » شر « نيست بلكه انديشه‌ي » خير « است و اميدوارم روزگاري بتواند تحقق 
پيدا كند . زيرا نجات ما ، در گرو هم‌بستگي و وحدت است .

بعد از شهريور 1320 خورشيدي ، در اثر همك‌اري و هم‌آوايي دو نيروي اشغال‌گر روس‌ 
و انگليس ، حزب توده آغاز به كار كرد . دفترهاي اين حزب در تهران و مناطق شمالي 
كشور كه زير سلطه‌ي سربازان روس بود ، كيي پس از ديگري گشوده شدند . البته 
بايد توجه داشت كه نيرومندترين تشيكلات حزب توده در دوران مزبور ، پس از مناطق 
تحت اشغال روس‌ها ، در شهر آبادان قرار داشت كه مركز شركت سابق نفت جنوب 
بود . پالايشگاه آبادان كه در آن روزگار بزرگ‌ترين پالايشگاه جهان به شمار مي‌رفت و 

سوخت ناوگان امپراتوري انگليس را تامين ميك‌رد ، در اين شهر قرار داشت .
در ايران نيز حزب توده از همان آغاز فعاليت ، ستيز با انديشه‌هاي ملي و ملي‌گرايان را 
با بهره‌گيري از الگوهاي وارداتي از روسيه ، در برنامه‌ي روزمره‌ي خود قرار داد . حزب 
توده براي تهيه‌ي » خوراك تبليغاتي « در اين مورد نيز مانند زمينه‌هاي ديگر ، نيازي 
به تفكر ، بررسي ، پژوهش و ... ، نداشت . همه چيز از پيش وسيله‌ي » رفقا « در 
مسكو آماده شده بود . از اين رو در سرتاسر جهان ، بلشو‌كيها انديشه‌ي ملي‌گرايي و 
ملت‌گرايان را با كي رشته گفتارهاي زشت و همانند و كي سلسله تهمت‌ها و افتراهاي 
» كليشه‌اي « محكوم ميك‌ردند . همه جا از دهان آنان كي سخن بيرون مي‌آمد : 

دشمن طبقه‌ي كارگر ، نوكر امپرياليسم ، بورژوا ، ليبرال ، فاشيست ، نازيست و ...
براي درك بهترِ طرز تفكر حزب توده پيرامون مساله‌ي ملي و ملت‌گرايي و آشنايي 
بيش‌تر با منطق » ديالكتكي تاريخي « كه بلشو‌كيها ميك‌وشيدند ، پايه‌هاي علمي 



براي آن دست و پا كنند ، تنها به عنوان نمونه ، به ارايه‌ي مشت كوچكي از خروارها 
ميان  كه  آينده  بسوي  روزنامه‌ي   . مي‌گردد  بسنده   ، افترا  و  تهمت  و  دشنام  خروار 
منتشر  توده  غيررسمي حزب  ارگان  عنوان  به  ماه 1332،  امرداد  تا  سال‌هاي 1328 

مي‌شد ، در سرمقاله‌اي ، زير عنوان » ملي چيست ؟« ،‌ مي‌نويسد :5

 . مي‌پوشاند  را  اندوهگين  و  داغدار  چهره‌هاي  كه  است  سياسي  نقاب  ملي 
ملي سرپوشي است كه قبايح و رذايل را مخفي ميك‌ند . ملي هر جور و جنايتي را جايز 
مي‌شمارد ... عقل ملي ناقص ، فكر ملي ناقص ، منطق ملي ضعيف ، زبان ملي الكن 

است . خواهيم بود و اضمحلال ملي را خواهيم ديد ... 

هنگامي كه در پانزدهم شهريورماه 1326 خورشيدي ، مكتب پان ايرانيسم موجوديت 
خود را اعلام كرد ، » روس‌« ها، صفحات مربوط به » پان ايرانيسم « را از فرهنگ‌ها 
)دايره‌المعارف( و هم‌چنين كتاب‌هاي درسي مدرسه‌هاي حزبي ، نسخه‌برداري كرده و 

در اختيار گردانندگان حزب توده قرار دادند .
از اين رو ، پس از نخستين اعلاميه‌هاي مكتب پان ايرانيسم و انتشار هفته‌نامه ساساني ، حزب 
توده ترجمه‌ي نوشته‌هاي مزبور را چونان گندابي از فحش و ناسزا ، به هر سو روان كرد . اما 
جنگ تبليغاتي كافي نبود ، مي‌بايست با شيوه‌هاي ايجاد ترور و وحشت ، ملي‌گرايان و پان 
ايرانيست‌ها را از ميدان به در ميك‌ردند . از اين‌رو ، شكار ملي‌گرايان و پان ايرانيست‌ها از سوي 
گاردهاي مسلح حزب توده آغاز شد . گاردهاي مزبور كه از سوي نيروهاي اشغالگر روس 
آموزش ديده بودند ، زير نام كارگران چيت‌سازي ، بلورسازي ، دخانيات و ... ، سازمان‌بندي 
شده بودند . بيش‌تر فرماندهان گارد مزبور را ، » مهاجران قفقازي« يعني هم خانمان آن 

5 ـ بسوي آينده ) روزنامه ( ـ دوم مهرماه 1329



سوي ارس كه از سال‌ها پيش به خدمت حزب كمونيست درآمده بودند ، تشيكل مي‌دادند . 
اينان سال‌ها در ارتش سرخ و سرويس‌هاي اطلاعاتي شوروي ، خدمت كرده بودند .

اما چنان كه تاريخ معاصر ايران گواه است ، پايداري گروهي از جوانان اين سرزمين در 
قالب مكتب پان ايرانيسم و حزب‌هاي برخاسته از آن ، همه‌ي اين تمهيدات را در هم 
شكست و راه را بر مبارزات وسيع ناسيوناليستي ملت ايران زير شعار ملي كردن صنايع 

نفت در سرتاسر كشور ، به پيشوايي دكتر محمد مصدق، هموارتر كرد .
تا پيش از درهم شكسته شدن جو اختناق ، ترور تحميل شده از سوي حزب توده بر 
محيط دانشگاه ، مدرسه‌ها ، خيابان‌ها ، كارخانه‌ها و ... ، اين حزب بر محيط‎هاي مزبور 
و كوچه و خيابان‎ها، سلطه‌ي كامل داشت . احزاب و گروه‌هاي موجود در حاشيه قرار 
داشتند و فاقد توان حضور در صحنه‌هاي سياسي و اجتماعي كشور بودند . از اين‌رو ، 
اين گونه احزاب براي پيدا كردن فضا ، ناچار همراه و همگام حزب توده مي‌شدند . از 
نمونه‌هاي بارز آن ، تلاش نافرجام براي تجزيه آذربايجان و همگامي برخي حزب‌هاي 

به ظاهر ملي با حزب توده و فرقه دموكرات است .
بدين‌سان ، حضور پان ايرانيست‌ها در صحنه‌ي مبارزات سياسي ـ اجتماعيِ ملت ايران ، 
امكان حضور فعال‌تر ديگر گروه‌هاي سياسي و از همه مهم‌تر ، توده‌هاي مردم ايران 
را در صحنه‌هاي مبارزه براي ملي كردن صنايع نفت در سراسر كشور ، بيش از پيش 

امكان‌پذير كرد .
بزرگ‌ترين  كشور،  سراسر  در  نفت  صنايع  شدن  ملي  مبارزه  كه  نبريم  ياد  از  البته 
مبارزه‌ي » ضد استعماري « ملت ايران در قرن بيستم ميلادي بود . در اثر اين مبارزه 



انگليس در قالب ملي كردن صنايع  نيرومند استعمار  پايگاه  بزرگ و در هم كوبيدن 
نفت و خلع يد از شركت غاصب نفت ، راه براي خيزش مردمِ آسيا ، آفريقا و آمركياي 

لاتين ، هموار شد .

    ياد همه‌ي كوشندگان نهضت ملي كردن نفت در سرتاسر كشور ، گرامي باد .

حزب پان ايرانيست ، در تهران و شهرستان‌ها داراي سازمان‌بندي زير بود : سازمان جوانان ، 
سازمان زنان ، سازمان كارگران ، سازمان اصناف ، سازمان كارمندان و معلمان . در تهران ، 
حزب داراي دفتر مركزي و سازمان‌هاي وابسته به آن بود كه نقش ارتباط و سرپرستي 
تشيكلات را در تهران و استان‌ها و شهرستان‌ها ، به دوش ميك‌شيد . اماستون فقرات 
تشيكلات حزب پان ايرانيست را ، تشيكلات سازمان جوانان )نيروهاي دانش‌آموزي و 
دانش‌جويي( تشيكل مي‌داد . به جرات مي‌توان گفت كه پايگاه حزب پان ايرانيست در 

دبيرستان البرز ، نيرومندترين يگان تشيكلاتي حزبي در آن روزگار بود .
ايرانيست در سال تحصيلي 31- 1330 ، داراي كمابيش 30 نيرو )حوزه  حزب پان 
حزبي( در دبيرستان البرز بود . هر نيرو ، دستكم داراي 10 عضو بود . با توجه به نيروي 
كادر )نيروي نيروداران( كه كمابيش ، 25 عضو داشت )پاره‌اي از نيرودارها ، چند نيرو 
را اداره ميك‌ردند( ، حزب پان ايرانيست ، كمابيش داراي 360- 350 عضو پيوسته در 

دبيرستان البرز بود و شمار وابستگان ، از 370 تا 380 تن ، فزون‌تر بود .
شمار نيروهاي حزب در سال تحصيلي 32- 1331 ، از اين تعداد ، فراتر رفت و به كمابيش 
38 نيرو رسيد كه با توجه به اعضاي كادر )نيروي نيروداران( ، اعضاي پيوسته‌ي حزب در 
دبيرستان البرز ، بيش از 400 تن بود و افراد وابسته به 500 تن مي‌رسيد . راستي را ، مي‌توان 



گفت كه دبيرستان البرز ، كي پارچه »‏پان ايرانيست « ، بود . بدين سان ، با در نظر گرفتن 
اين تعداد ، هيچ يگان ديگر حزبي )حتا ، با در نظر گرفتن حزب توده( ، داراي اين شمار 

عضو پيوسته و وابسته در كي يگان ، نبود .
از سال 1327 ، دبيرستان البرز ، نيرومندترين پايگاه مكتب پان‌ايرانيسم و سپس حزب 

پان‌ايرانيست ، به شمار مي‌رفت . 
تابستان  تعطيلات  براي  كه  شهرستاني  دوستان  جز  به   1331 تيرماه  سي‌ام  روز  در 
به شهرستان‌ها رفته‌ بودند ، همه‌ي اندامان پايگاه البرز ، در ميدان بهارستان حضور 

داشتند . 
نخستين مسئول پايگاه البرز ، تقي توكليك‌بريت‌ساز بود كه در ميان همه‏ي ياران ، به 
تقي كبريت‌ساز معروف بود . وي در سال تحصيلي 30- 1329 ، مسئول پايگاه البرز 

بود . 
تقي توكليك‌بريت‌ساز ، كي خودروي هودسن )Hudson( سربي رنگ داشت كه شماره 
شهرباني آن 444 بود . اين خودرو در جابه‌جايي افراد پان‌ايرانيست ، نقش بسيار مهم 
و حساسي داشت . گاهي تا 16- 15 نفر بر آن سوار مي‌شدند كه چند نفر  با در باز ، 
در صندوق پشت قرار مي‌گرفتند . بدنه‌ي هودسن 444 از ضربه‌هاي سنگ ، چوب ، 

چماق و ديلم توده‌اي‌ها ، فرورفتگي‌هاي بسيار داشت .
و سپس حزب  پان‌ايرانيسم  تشيكلات مكتب  پي‌گير،  و  با كوشش خستگي‌ناپذير  او 
پان‌ايرانيست را در دبيرستان البرز بر پايه‌هاي استواري بنا كرد . به گونه‌اي كه پس از 

وي ، هر سال ، بالنده‌تر شد و بر شمار كوشندگان و هواخواهان افزوده گشت . 



تقي توكليك‌بريت‌ساز ، در سال 1330 براي ادامه‌ي تحصيل به آمركيا رفت و به جاي 
وي، داريوش پروين مسئول پايگاه شد )در سال تحصيلي 31 - 1330(. در روز سي‌ام 
تيرماه 1331 داريوش به همراه همه‌ي اندامان پايـگاه ، در ميـدان بهارستان حـاضر 
بود . بايد يادآور شد كه كوشش‌ها و فـداكاري‌هاي » تقي « و » داريوش « از عوامل 

مؤثر در نيرومندي و بالندگي ، پايگاه البرز ، بود .
پس از داريوش پروين ، در سال تحصيلي 32- 1331 ، هوشنگ طالع مسئوليت پايگاه 
البرز را به عهده گرفت و سال تحصيلي بعد ، پرويز ظفري ، مسئول پايگاه البرز بود . 
داريوش پروين توانست در سايه‌ي خرد و دليري ، پايگاه البرز را گسترش دهد و نقش 

پايگاه را در مبارزات ملي ، نمايان‌تر سازد .
شماري از دانش‌آموزان عضو حزب پان‌ايرانيست در دبيرستان البرز ، از شهرستان‌ها به تهران 
آمده بودند و بيش‌تر آن‌ها ، در شبانه‌روزي البرز مستقر بودند . شبانه‌روزي دبيرستان البرز 
در سال تحصيلي 31- 1330 ، كمابيش 150 شاگرد داشت . همه‌ي شاگردان شبانه‌روزي 
با آغاز تعطيل تابستاني به شهرهاي خود بازمي‌گشتند . از اين‌رو ، در واقعه‌ي 30 تير سال 
1331 و يا روزهاي 25 تا 28 امرداد ماه 1332 ، شماري از ياران دبيرستان البرز در 

تهران نبودند .
اما از سوي ديگر ، دانش‌آموزان شبانه‌روزي كه به حزب پان‌ايرانيست مي‌پيوستند ، 
در شهرهايي كه هنوز حزب فعال نبود ، هسته‌هاي اوليه‌ي فعاليت را ايجاد ميك‌ردند 
و در شهرهايي كه حزب فعال بود ، با حضور آنان، بر نيروي تشيكلات آن شهر‏ها در 

تعطيلات تابستان، افزوده مي‌شد .



با توجه به اين مسايل ، پايگاه البرز تايكد ويژه‌اي بر جلب دانش‌آموزان شبانه‌روزي داشت و 
موفقيت زيادي نيز در اين زمينه به دست آورد . از سوي ديگر ، شبانه‌روزي ، جاي مناسبي 
براي برگزاري نشست‌هاي آشنايي با حزب بود و هفته‌اي چند نشست با حضور دانش‌آموزان البرز 

و نيز دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي ديگر ، برپا مي‌شد .
از آغاز سال تحصيلي 32- 1331 تا رخ‌داد شوم 28 امرداد ، پايگاه البرز ، داراي كي دفتر دو اتاقه 
در طبقه سوم ساختمان 971/3 در خيابان شاهرضا )انقلاب( نرسيده به چهارراه پهلوي )ولي‌عصر( 
بود . هر روز در اين دفتر ، پس از تعطيل دبيرستان ، چندين نشست‌ نيرو ، تماس و آزمايشي برگزار 
مي‌شد . وجود اين دفتر باعث شده بود كه از نياز به اتاق‌هاي شبانه‌روزي براي برپايي نشست‌ها، 

كاسته شود .
با توجه به اهميت دبيرستان البرز به دليل انبوه دانش‌آموزان كه بيش از 1500 تن بود ، حزب 
با   . را تسخير كند  البرز  پايگاه   ، نيروهاي رزمنده‌ي خياباني خود  با گسيل  تا  بارها كوشيد  توده 
وجودي كه بسياري از دانش‌آموزان البرز در اين درگيري‌ها زخم برداشتند و روانه بيمارستان شدند؛ 
اما تلاش‌هاي حزب توده نافرجام ماند و البرز به عنوان پايگاه مستحكم انديشه‌ي ملي‌گرايي و 

هم‌گامي و همي‌اري با نهضت ملي ايران ، پا برجا ماند .
شايد در عرض 3 سال )از سال 1329 تا 1332( ، بيش از 20 بار البرز مورد هجوم نيروهاي ويژه رزم‌هاي 
خياباني حزب توده قرار گرفت . از گسترده‌ترين يورش‌ها به دبيرستان البرز، روز بيست و كيم بهمن ماه 
1330 با شركت صدها تن از نيروهاي ويژه‌ي حزب توده ، به فرماندهي » باقربگ « انجام گرفت . 
در اين يورش علي‌رضا غزنيني و فرهاد گنجه‌اي ) از اندامان پايگاه البرز ( ، به سختي از ناحيه‌ي 

چشم زخمي شدند.
از سوي ديگر ، با حمايت پايگاه البرز ، سازمان‌هاي دانش‌آموزي حزب پان‎ايرانيست در ديگر دبيرستان‌ها  
از گسترش ويژه‌اي برخوردار شد . به گونه‌اي در سال تحصيلي 1332- 1331 ، دبيرستان‌هايي كه در 



تهران در راستاي نهضت ملي ايران قرار داشتند ، بسيار بيش‌تر از دبيرستان‌هايي بود كه حزب 
توده در آن صاحب نفوذ بود .

در همه‌ي تظاهرات ملي ، دبيرستان البرز با صف پرشمار و منضبط ، پيشتاز بود . بسياري 
از دبيرستان‌هاي بزرگ ديگر، مانند فيروز بهرام ، هدف، پيرنيا، رازي، دارالفنون، شاپور 
البرز مي‌پيوستند . بايد گفت كه صف  ... در تظاهرات به صف دبيرستان  تجريش و 
دبيرستان البرز و دبيرستان‌هاي هم گام ، بسيار پرشمارتر از صف دانشگاه تهران بود .6 
بر  توده  حزب  اختناق  ترور  جو  شكستن  در  البرز  دبيرستان   ، شد  گفته  كه  چنان 
البرز  ارزنده و اساسي داشت. بدين سان ، پايگاه  دبيرستان‌هاي تهران ، نقش بسيار 
توانست راه را براي حضور دانش‌آموزان در صفوف مبارزه ملي ، هموار كند . ياد همه‌ي 

كوشندگان ، پيوستگان و وابستگان پايگاه البرز ، گرامي باد .

6 ـ روزنامه اطلاعات ) اول اردي‌بهشت 1330 ( با سرخط تظاهرات دانش‌جويان و دانش‌آموزان تهران مي‌نويسد :
عده‌ي زيادي از دانش‌جويان و دانش‌آموزان دانشگاه و دبيرستان‌هاي تهران و حومه ، طبق اطلاع قبلي از ساعت 8 صبح 

امروز ، به تدريج مقابل دانشگاه و دبيرستان البرز ، با در دست داشتن شعارهاي مختلف ، اجتماع كردند ...



تقی توکلی در سال 1330 برای تحصیلات دانشگاهی به آمریکا رفت و در رشته‌ی 
مهتدسی در دانشگاه نبراسکا نام‌نویسی کرد و از این دانشگاه موفق به دریافت 

مهندسی مکانیک شد . 
توانست  و  کرد  آغاز  را  پان‌ایرانیستی  تلاش‌های   ، آمریکا  به  ورود  با  همزمان 
بارسیدن دوستان تازه از ایران مانند پرویز نکیسا ، داریوش پروین و ... تشکیلات 

حزب پان‌ایرانیست در آمریکا را پایه‌گذاری نماید و راهبری کند . 
مهندس تقی توکلی پس از پایان تحصیلات به ایران بازگشت و افزون بر مدیریت 
کارخانه کبریت توکلی و گسترش آن با ایجاد صنایع دیگر ، در اندیشه‌ی صنتعتی کردن 
تبریز ، زادگاهش بود که در سال 1345 با یاری دولت توانست ، کارخانه ماشین‌سازی 

تبریز را بنیان‌گذاری کند و راه را برای صنعتی شدن بیش‌تر تبریز بگشاید .

کارخانه کبریت‌سازی تبریز 
از چپ به راست : بانو ویدا صارمی نوری مدیر کل خدمات درمانی آذربایجان شرقی ـ بانو تقی‌زاده  ـ 
محمود زینتی خبرنگار تلویزیون ـ نورالدین تقی‌زاده ذیحساب عمرانی آذربایجان شرقی ـ کاووس 
صفایی رییس استاندارد آذربایجان شرقی ـ نفر آخر سمت راست جناب دکتر منوچهر آگاه رییس اداره 

بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی 



مهندس تقی توکلی ، با باور ژرف به ناسیونالیسم ایرانی و با تشریح ریشه اصیل و هویت 
منسجم ملت ایران ، براین باور است : » ملت ایران تنها ملت منسجم و هویت دار منطقه 
خاورمیانه است و این بزرگ‌ترین سلاح برتری ماست ؛ قطر، عربستان ، امارات و... با صدها 
جنگنده اف-16 و یا هر نوع سلاح دیگری نمی توانند بزرگ باشند و بازیگر سیاسی، چون 
»ملت« ندارند، »خاک« ندارند، »ریشه« ندارند و »انسجام« ندارند و فقط دور یک سفره نفتی 

گرد هم آمده‌اند. آن‌ها حتی برای ساختن برج هایشان خاک ندارند ... «

                                                           15 شهریور 1397 ـ هوشنگ طالع 
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